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The quest for liberation is one of the queries that has been widely reflected in the 
sayings of Sufism and the elders of Khorasan. In this research, the issue of 
emancipation, which has been addressed in several verses of the Qur'an and on the 
other hand has been the concern of the people of knowledge and the wise master in 
different times and places, is studied in the important mystical school and region of 
Khorasan. After stating the introductory topics and generalities of the subject, we 
examine the history of the idea of liberation in Khorasan Sufism and the evolution 
of the idea of liberation in the words and teachings of the ancient elders of Khorasan 
and Qoms.The idea of liberation from the world is seen in the first ascetic 
experiences of Khorasan and the forefront of Khorasan spirituality up to the time of 
Rumi and has always been an indisputable principle for all of them. But the idea of 
self-liberation and death in life overlaps with words such as nothingness, 
annihilation and survival, liberation, self and unconsciousness, death and rebirth, 
and fascinating songs such as Sobhani and Ana al-Haq. The historical course and 
spiritual journey of the idea of liberation in Khorasan mysticism begins with 
liberation and freedom based on asceticism, worship and austerity, and through its 
evolution and expansion reaches romantic liberation (the way of love) and the 
destruction of the lover in the beloved. 
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   هاي کلیدي:واژه

  تأویل، 

  احادیث، 

  مافیه، فیه

  مجالس سبعه، 

  مولوي.

الهی و  شک مشهورترین شاعر قرن هفتم است که بخش عظیمی از  گنجینۀ ارزشمند معارفمولوي بی   

هایی متفاوت است. او در آثار خود در برخی موارد برداشتاحادیث را در ادبیات فارسی به خود اختصاص داده

کند که بیانگر تسلّط فراوان شاعر به علوم اسلامی و روایات است. تأویل هاي وي در آثار منثور از احادیث می

ویژه علوم مرتبط با حدیث است. عر به معارف الهی بهدهندة احاطۀ شامافیه نشانمشخصاً مجالس سبعه و فیه

هاي دیگرگونۀ مولوي، بیشتر پند و اندرز، عبرت، تمسکّ و توکلّ به خداوند، عدم پیروي از موضوع برداشت

اش فهم معانی هواي نفس و مذمت دنیاست. درك دقیق این نوع از احادیث در نثر مولوي گاهی لازمه

ها در کلام هاي متفاوت گاهی به جاي افراد و اشیا و اموري مانند آناین برداشتغیرحقیقی کلام او است. 

غیرممکن به  هادهند. درك سخن مولوي در بسیاري از امور بدون آگاهی داشتن از این تأویلخود را نشان می

ون، گوناگ دادن این موارد است که مولوي بسته به شرایطرسد. هدف پژوهندگان در این تحقیق نشاننظر می

است تا با اشاره به سخنانی که در . در این تحقیق سعی شدهدهدارائه میمتفاوتی از یک حدیث  گاهی تأویل

  شود. هاي دیگرگونه است، خواننده در فهم سخن مولوي یاري دادهبردارندة یکی از برداشت
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  مقدمه:

در صدف آثار مولوي که غرق دریاي بیکران خداوندي است، انواع درّ و جواهر موجود است؛ البته     

  اند که قادر به دسترسی به این اسرارند.رسد و تنها غواصان بحر معنیدست هرکسی بدان اسرار نمی

  است:گونه که مولوي در مثنوي خود نیز فرمودههمان

  

  یی آشی بُودخـــوانْش بر هر گونه    پاشی بُودناطق کامــــــل چو خوان 

  هــرکسی یابد غذاي خـود جدا    که نمــــــــــاند هیچ مهمان بی نوا

  خاص را و عام را مطعم در اوست    همچو قرآن کـه به معنی هفت تُوست

  )1885-1887. ص ص .: دفتر سوم1381(مولوي،                                                         

ترین شاعر عارف در آسمان عرفان ایران زمین دانست. براي همۀ شک مولوي را باید بزرگبی    

کسانی که تشنۀ آثار این شاعرند، بهره و نصیبی روحانی دارد.به طور قطع، بهرة فراوان، سهم کسانی 

الاي وحدت و است که در جستجوي شناخت معنویات و در دکان وحدت مولوي جویا و مشتري ک

آفرین است و جان اندیشۀ مولوي بر محورآن می گردد، بیش یگانگی باشند. آنچه در آثارش وحدت

از همه، قرآن مجید و احادیث ائمۀ معصومین است. مطالبی که براي تعلیم و تربیت، هدایت و سعادت 

  آدمیان مفید فایده و تا قیامت دستگیر مومنان و چراغ راه آنان است.

مافیه و مجالس سبعۀ مولوي بسیاري از جواهر اسرار کلام ائمۀ معصومین(احادیث) غواصی در فیه    

بخش هاي جاودانه و نور جانتر برگی از این دو کتاب است که پرتو روشنی از آن چراغشده و درکم

  باشد. ائمۀ اطهار نتابیده

ها با آنچه معناي مولوي در برخی از سخنان خود احادیثی را به کار برده که برداشت او از آن    

ظاهري این احادیث می باشد، متفاوت است. این عبارات وکلمات به منزلۀ رموزي هستند که راه بردن 

. به یقین ها ممکن نیستها، جز از طریق گشودن رموز آنو دست یافتن به راز و حقیقت مفهوم آن

ها بهره درك بهتر سخنان مولوي، بستگی به دریافت درست مفهوم احادیثی دارد که وي از آن

ها به کار نبرده؛ بلکه برداشتی دیگرگونه است. مولوي گاهی احادیثی را در مفهوم رایج و واقعی آنبرده

تدا باید برداشت متفاوت ها ارائه کرده است؛ بنابراین براي فهم درست سخن مولوي، ابو جدید از آن

  او را از احادیث فهمید. در این تحقیق بناست عبارات رمزآلود پیدا شوند. 

اي از تأویّل است، زیرا تأویل بازگرداندن کلام است از معناي برداشت دیگرگونه خود زیرمجموعه   

ه شود، بمی باشد. این تعریف شامل برداشت دیگرگونه همظاهري به سوي جهتی که احتمال داشته

این معنی که برداشت دیگرگونه، اغلب فهم و استنباط معنایی غیر از معناي ظاهري کلمه یا کلام 

  است. 
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است که در لغت به » اول«تأویل: چیزي را به چیزي بازگرداندن. برگرداندن به چیزي؛ مشتق از «    

دد. در اصطلاح، گردانیدن کلام معنی رجوع است. تأویل کلام: بیان کردن آنچه کلام بدان باز می گر

از ظاهر به سوي جهتی که احتمال داشته باشد. در شرع بازگرداندن لفظ از معنی ظاهري به معنی 

که معنی محتمل را موافق کتاب و سنت بیابند مانند قول خداي تعالی: احتمالی آنست به شرط آن

اراده شود تفسیر خوانند و اگر بدان  اگر بدان بیرون آوردن پرنده از بیضه» یخرج الحی من المیت«

  »).تأویل:«1373(دهخدا،» اخراج مومن از کافر یا عالمِ از جاهل اراده شود تأوّیل است

هاي قرآن مجید جدا از معناهاي ظاهریشان، داراي معانی پنهانی و باطنی هستند که فهم و آیه«   

ان لکل «است:  -از قول سلمان –بوي حدیثی ن«ها به درجۀ فهم اهل معرفت بستگی دارد. درك آن

ان «است: هر امري را باطنی است و ظاهري. در حدیث مشهور دیگري آمده» امرا جوانیاً و برانیاً 

  به بیان مولوي در مثنوي:» للقران ظهراً و بطناً و لبطنه بطن الی سبعه ابطن.

  وستخاص را و عام را معطم در ا     همچو قرآن که به معنی هفت توست   

  )1887 .ص.دفتر سوم .1381(مولوي،                                                          

وران مسلمان بودند که نه تنها میان ظاهر و باطن قرآن الصفا از جمله نخستین گروه اندیشهاخوان   

رین تیلیه در مورد مهممجید؛ بلکه میان ظاهر و باطن علم دین و شریعت نیز تمایز قائل شدند. اسماع

یعنی باور به تمایز معنایی میان قرآن مجید و علم شریعت، با اخوان الصفا هم » علم باطنی«نکتۀ 

  ).504- 503 .ص ص. 1385(احمدي ، » نظر بودند

از تمایز ظاهر و باطن به تمایز «اکنون لازم است تفاوت میان تأویل و تفسیر مختصر بیان شود:     

 که متن در ظاهر ادبیرسیم. تفسیر، بیان معناهاي ظاهري قرآن مجید است چنانل میتفسیر و تأوی

هاي ادبی و زبانشناسانه، هاي دستوري، قاعدهسان، شناخت واژگان، قاعدهنماید. تفسیر، بدینخود می

 تأویلِ تر خواننده از متن است. اما اشارات تاریخی، حقوقی و غیره است. هدف از تفسیر درك دقیق

  ).504-505 .ص ص.1385احمدي، » (متن کوششی  است براي راهیابی به معناي باطنی هر حکایت

است، در دیدگاه مولوي با احترام و علاقۀ بسیار احادیثی که در نزد صوفیه بسیار مورد توجه بوده    

ها را عرفا آنشد که مولوي و دیگر . انتساب متن احادیث به رسول خدا (ص) باعث میشدتوجه می

به  چه حق بر ضمیر عارف الهام کردهبه ظاهر به عنوان کلام انسان کامل، مترادف وحی و مثل آن

-اي داشتهحساب آورند. در بسیاري موارد مولوي از این احادیث مانند آیات قرآن برداشت دیگرگونه

رمز برخی از احادیث نیز گونه که گشودن رمز آیات براي تفهیم بهتر لازم است، گشودن است. همان

 رسد. مولوي با کمک گرفتن از احادیث به بیان موضوعات بسیاري پرداختهلازم و ضروري به نظر می

گونه مولوي ها پرداختن به امر معاد، تربیت و اخلاق، حکمت و معرفت ... است. بدینکه از جملۀ آن
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ا هفان و اصلاح برخی عقاید و باورهاي آنبا تأویل برخی از احادیث به تعلیم و تهذیب سالکان و عار

  است.پرداخته

هاي بحث پیرامون تأویلات درآثار مولوي آنست که بدانیم همۀ آثار او سرشار از یکی از ضرورت    

است و هدف مولوي از بکارگیري این همه آیه و حدیث در سخن خود برداشت معناي آیات و احادیث 

  رچه تعدادي از این آیات و احادیث در آثار مولوي معناي ظاهري دارند.است. اگها نبودهظاهري از آن

مولوي در درجۀ اول عارفی کامل و واصل  و سپس شاعري بزرگ بود. دقت و امعان نظر در این       

نه  ها معناي باطنی بودهکند که منظور وي از آنآیات و احادیث، خواننده را متوجه این نکته می

  ها. نمعناي ظاهري آ

مافیه و مجالس سبعه انتخاب شود که هدف هاي فیهاحادیثی از کتاب در این تحقیق سعی شده    

است و نگارندگان به اندازة بضاعت اندك ها ها معناي باطنی و پنهانی دیگري از آنمولوي از کاربرد آن

  اند.ها پرداختهخود به شرح و توضیح آن

  

  . بیان مسئله 2 

اي تأویل هایی از آیات قرآن و الدین در آثار منظوم و منثور خود به نحو گستردهمولانا جلال    

گمان، فهم بهتر سخنان مولانا، به دریافت درست مفهومی بستگی دارد است. بیاحادیث ارائه کرده

احادیث و مضامین است. به بیان دیگر، گاهی مولانا آیات و که وي از آن احادیث و مضامین اراده کرده

نابراین است؛ برا در مفهوم رایج و نخستین  به کار نبرده؛ بلکه برداشتی دیگرگون و جدید ارائه کرده

براي فهم درست سخن مولانا، ابتدا باید برداشت متفاوت او را از احادیث، روایات و اصطلاحات فهمید. 

 ا همین تأویل هاي اوست که باعث برانگیختهترین دلایل جذابیّت نثر مولانرسد یکی از مهمبه نظر می

شود. مسألۀ بنیادي این مقاله بررسی تحلیلی احادیثی در آثار شدن اعجاب و شگفتی مخاطب می

منثور مولوي است که هدف ایشان از نقل این احادیث تأویل و برداشت معناي باطنی این احادیث 

  است. 

  

  . ضرورت و اهمیّت تحقیق3

کسانی هستند که محرم رمزي،  دریابنده اصلی تأویلات و اشارات باطنی و مولانا، مخاطب و ز نظرا    

که استعداد و لیاقت دریافت معارف معنوي را با زحمت و مجاهدت  انیکس و رازدار اسرار الهی باشند،

د؛ با این حال، رعایت حال مخاطبان که از عموم نباشحاصل کرده حضرت الوهیّتبسیار و به توفیق 
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، از شیوة معمول خود در توجه به ظاهر متون و ایشانشد که طبقات جامعه بودند، مانع از آن می

  .بکشد دستتفسیر آن 

گونه که در قسمت مقدمه ذکر آن رفت، آثار مولوي به شکل اخص مثنوي معنوي و به همان    

ان اند امّا جستجوي نگارندگیشان از وجوه مختلفی مورد کنکاش قرارگرفتهصورت پراکنده سایر آثار ا

ت. اسنشدهحاکی از آن است که به طور مشخص تاکنون به آثار منثور ایشان از بُعد تأویل پرداخته

تواند گامی کوچک در شناساندن وجوه مختلف شاعران و عارفان در به خدمت گرفتن این پژوهش می

   به خوانندگان این آثار باشد.مفاهیم اسلامی  

  

  .پیشینۀ تحقیق4

ست. اتوان اظهار نظر کرد امّا تاکنون پژوهشی در این موضوع صورت نگرفتهاگرچه به قاطعیتّ نمی  

هاي دیگرگونۀ مولوي در مجالس سبعه و اي در مورد برداشترسد رساله، کتاب یا مقالهبه نظر می

هاي مجالس سبعه و هاي چاپ شدة کتاباست. نسخهان انجام نشدهطور کلی نثر ایشفیه و بهمافیه

هند. داي توضیحات لغوي یا توضیح اعلام، مطالب دیگري به مخاطب ارائه نمیفیه نیز جز پارهمافیه

اي با آثار منظوم مولوي در موضوع اي از آثار منثور مولوي به صورت مقایسهچنین کتاب و یا مقالههم

ها و نامهاست. امّا در مورد تأویل در مثنوي، علاوه بر شروح متعدد مثنوي، پایاننشده تأویل نگاشته

   است.مقالات متعددي به رشتۀ تحریر در آمده

هاي عرفانی آیات و مقایسه و نقد زبانی و مفهومی تأویل«اي با عنوان نامه) در پایان1397اکبري (-

پژوهش پیرامون  محورهاياست و پرداخته» مولوي	مثنوي الدّین رازي ومرصادالعباد نجم		در احادیث

و  قرآن		هايهاي آموزهها و شباهتبررسی تقابل -1کند:را در شش نکته خلاصه میاین موضوع 

و حدیث با مشرب 		قرآن 		هاينقد دگرگونی تأویل -2		مثنوي		العباد وهاي مرصادتأویلدر 		حدیث

بینی عرفانی جهان ساحتدر 		یر عنصر زبان بر معناآفرینیتأثّ -3مثنوي 		العباد ومرصاد		در		عرفانی

 بینی عرفانیساحت جهان		یر عنصر معناگرایی بر دستگاه زبانتأثّ -4		مثنوي		العباد وحاکم بر مرصاد

سو با باورهاي معناگریزي و آفرینش معناي متفاوت یا معناي هم -5		مثنوي		العباد وحاکم بر مرصاد

 مثنوي. 	العباد ودمرصا در تحلیل عناصر شعرساز -6مثنوي العباد ومرصاد در دینی

ی به بررس» معنوي		در مثنوي 		کریم		قرآن		تاویل آیات«اي تحت عنوان نامه) در پایان1397منصوري (-

پردازد و همۀ تأویل هاي مولوي را حول سه محور نفس، دل، نسبت به تأویل قرآن  میدیدگاه مولوي 

  اشد.بتواند قرآن را تأویل کند که بر هواي نفس غلبه کردهداند و از نظر ایشان کسی میانبیا و اولیا می
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هاي دفتر بررسی تأویلات عرفانی در حکایت«اي با عنوان نامه) در پایان1395مطلق (الدینیشمس-

هاي مختلف با اي که مولوي در حوزهپذیريبه بررسی کاربردهاي نمادین و تأویل» اول و دوم مثنوي

هاي هاي خود از جنبهاست و در خلال داستانکاربرد متنوع در قالب تمثیل، رمز و نماد به کاربرده

  پردازد.است، میتمثیلی و تأویلی براي بیان نکات ژرف و مقصود خود بهره گرفته

به » گرایی در اندیشۀ مولوي و غزالیتأویل«اي تحت عنوان ) در مقاله1392ایلواري (واعظ و کاردل-

 و رایطش کلامی، قرآنی و تأویل آن، قوانین و تأویل دربارة مولوي و غزالی هايدیدگاه مقایسۀبررسی 

 هايیلتأو در را مولوي گرايتأویلاندیشۀ  که است تأویل قراین و غیرمجاز و مجاز تأویل تأویل، دلایل

  .پردازددهد، میمی نشان او از متأثرّ تا حدودي غزالی صوفیانه

 زا تأویل بنديدستهبه » تأویل و انواع آن در مثنوي معنوي«اي با عنوان ) در مقاله1384روحانی (-

 شوند و سپستقسیم میممدوح  و مذموم پردازد و از نظر ایشان تأویل به دو دستۀمی مولوي دیدگاه

 شارها مثنوي در دربارة تأویل کلیّ نکاتی به چنینهم. کند مشخص اشعار در هاییبا نمونه را هرکدام

 این مطالب به توجه با و در پایان دهد.تأویل توضیح می اصطلاحی و لغوي تعریفات برخی و کندمی

 و است نسبی مولانا دیدگاه از آن بدي و خوبی یا تأویل، نادرستی و کند که درستیمی ثابت گفتار،

  .گرددبازمی متن تأویل از او هايانگیزه و اهداف و تأویلگر تأویل، شخص نوع به

بندي نظر مولوي در به تقسیم» تأویل قرآن در مثنوي«اي تحت عنوان ) در مقاله1382ابراهیمی (-

نظر ایشان را به سه بخش تقسیم پردازد و سپس در ادامه تأویل ممدوح از مورد تأویل باطل می

شناشانه. در ادامه به تأویل قرآن از نظر شناسانه و بُعد فاعلشناسانه، بُعد موضوعکند: بُعد غایتمی

  پردازد. مولوي می

-هاي مولوي از احادیث در نثر پرداختهاین مقاله براي اولین بار است که به صورت اخص به تأویل   

  است.

  

  . تعاریف تأویل 5

که معنی محتمل تأویل: بازگرداندن لفظ از معناي ظاهر به معنی احتمالی آن است به شرط آن   

هاي باطنی طورکلی معادل برداشتتأویل به»). تأویل: «1373مخالف کتاب و سنت نباشد. (دهخدا، 

 فارسی به معانی مختلفی هاي لغت و تفاسیر عربی ودر کتاب» تأویل«و پوشیده و پنهان است. واژة 

ل است: اَوْ اللغه آوردهفارسی در کتاب مقاییسابن«است. آمده و سخنان بسیاري در بارة آن نقل شده

انتهاي امر، تأویل -2ابتداي امر که واژة اَوْل به معنی ابتدا از این اصل است. -1داراي دو اصل است:
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» الحُکمَ الِی اهَلِه؛ یعنی حکم را به ایشان ارجاع دادکلام به معناي عاقبت و سرانجام کلام... اوََّلَ 

  ).23-24 .ص ص.1376(شاکر،

تأویل : «استتعریف غزالی در مستصفی  ترین تعاریفی که در مورد تأویل بیان شدهیکی از جامع      

یل ت و تأواسکه در مورد آیات متشابه به کار رفتهرود؛ چناندر مورد کلام و معنا و نه لفظ به کار می

که در قصۀ حضرت موسی که در قصۀ حضرت یوسف (ع) آمده، تأویل اعمال نیز داریم چنانرؤیا چنان

است و اصطلاحأ بیرون آوردن نفس از دلالت حقیقی (معناي ظاهري) به سوي (ع) با رجل صالح آمده

مجاز از جمله تسمیۀ که به عرف و عادت زبان عربی و قواعد آندلالت مجازي (معناي باطنی) است؛ بی

چیزي به نظیر آن یا به سبب آن یا به لاحق آن یا به مقارن آن یا به سایر اموري که در کلام مجازي 

  ).164.ص.1376(خرمشاهی، » جریان دارد، اخلال وارد گردد

صی و هاي شخها و استنباطگونۀ دیگري از تأویل که در نقد ادبی امروز بیشتر رایج است، برداشت   

معنی آیات قرآن کریم، تنها به همان «عرانۀ هنرمند از متن است که معادل هرمنوتیک نوین است. شا

شود؛ بلکه داراي باطن یا بواطنی است که راسخان آید محددود نمیمعنی که از ظاهر کلمات برمی

» یردگمی یابند. کشف این معانی باطنی از آیات قرآن از طریق تأویل صورتدر علم آن معانی را درمی

  ).  121 .ص.1383(پورنامداریان، 

  

  . تأویل احادیث6

  رونقی کار امت من، هنگام فاسد شدن امت من است.) (بی. کساد امتی عند فساد امتی«-1

ما لا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مائه الف شهید. مگر کسانی که هنگام فساد امت به 

  نان را پاداش صدهزار شهید خواهدداد. شیوة من تمسک کنند. در این حال آ

علیه افضل الصلوات و اعلاها و اکمل التحیات و اسناها  –لقدجاء فی اصح الانباء عن افصح الانبیاء   

 »انه قال:  کساد امتی عند فساد امتی، الا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مائه الف شهید –

، »كلولا« -، مشرف تشریف »لعمرك« الخاص ثقلین، خاصصدق رسول االله. رسول کونین، پیشواي 

آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیمه ولا فخري الفقر «، پیشواي »انا افصح العرب و العجم«فصیح 

عد اي نیست بفرماید که: کساد امت من هنگام فساد امت من باشد؛ یعنی هیچ نبیچنین می» فخري

که امت من تفضیل یافت بر امت عیسی و موسی و مت من، چناناز من که امت او تفضیل یابند بر ا

خ هاي ما تقدم را منسوکه دین من، دینهیچ دینی نیست که دین مرا منسوخ کند و کاسد کند، چنان

  االله امت تو به چه کاسد شوند؟کرد. گفتند: یا رسول
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ین خلقت اطلس تقوي که اند و افرمود که چون امت من فساد آغاز کنند، این شرفی که یافته    

ت چون دود  معصیت بر آید خلق» و لباس التقوي ذلک خیر«اند که در کونین تابان است که: پوشیده

  اطلس آسمانی را و آن تشریف دیباي زیباي محمدي را متغیر گرداند و دودآلود کند و کاسد شود.

قیمت و قدر گردد، دود معصیت بی آلود و کاسد شود و ازاالله ! چون چنین دود: یا رسولگفتند     

خریداري نکند و کاسۀ اعمال کاسد شدة ایشان را » ان االله اشتري من المومنین انفسهم«مشتري 

  ).21-22ص ص . 1365مولوي، »  ( برگ و کاسد بمانندندهد، بی» لیوفیهم اجورهم«نخرد و بهاي 

  

  . برداشت مولوي 7

که هنگام فساد امت به شیوة من شدن امت است. مگر کسانیرونقی کار امت من، هنگام فاسد بی   

تمسک کنند. در این حال آنان را پاداش صدهزار شهید خواهند داد. رسول خدا راست گفت. کساد 

  رونقی و رکود کار امت من، هنگام فاسد شدن امت است.امتی عند فساد امتی، بی

پیامبر دیگر و منسوخ کردن دین و آیین  آمدن پیامبري پس از» کسادِ امت«برداشت مولوي از   

که حضرت عیسی (ع) وقتی مبعوث شد، آیین حضرت موسی (ع) را منسوخ پیامبر پیشین است چنان

کرد و با آمدن پیامبر گرامی اسلام، آیین انبیاي پیشین کامل منسوخ شد ولی چون پیامبر گرامی 

یامبر اسلام خاتم پیامبران است، بعد از او اسلام، آیین انبیاي پیشین را کامل منسوخ کرد و چون پ

  ماند و کساد نخواهدشد.آمد؛ بنابراین دین او تا قیام قیامت پایدار خواهدپیامبري نخواهد

است که سرخوش نباشند از کساد از سوي دیگر به نظر مولوي، پیامبر اسلام مسلمانان را انذار داده   

آمد تا دین آنان را منسوخ کند اما فساد دیگر نخواهد و منسوخ شدن دین بترسند. اگرچه پیامبري

امت همان کار را خواهدکرد و دین آنان را منسوخ خواهدنمود. بدین سبب است که در جملات بعد 

ند. خواگیرد و مسلمین را به تقوي و دوري از فساد فرامیکمک می» و لباس تقوي ذلک خیر«از آیه 

  کساد  برداشتی جدید است.«لوي از با توجه به آنچه گفتیم برداشت مو

اند نه به معنی منسوخ شدن رونقی و رکود معنا کردههاي لغت کساد را معمولا به بیدر فرهنگ  

خواند و دین. مولوي در ادامۀ سخن خویش، مسلمانان را به تقوي الهی و دوري از معصیت فرامی

یین شما به کساد و منسوخ شدن مبتلا گوید: اگر گِردِ معصیت بگردید و دچار فساد شوید، آمی

بود. (ان االله اشتري من المومنین انفسهم) و هاي شما نخواهدگاه خداوند خریدار جانشود و آنمی

  خرید. (لیوفیهم اجورهم).اعمال شما را به بهاي کامل نخواهد

لا عشیره و من رضی من خرج من ذل المعاصی الی عز التقوي اغناه االله تعالی بلامال و اعزه اله ب«-2

(هرکس از خواري گناهان به سوي عزتّ  من االله بالیسیر من الرزق رضی االله عنه بالقلیل من العمل.
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کند و او را بدون هیچ قوم و خویش عزیز تقوا خارج شود، خداوند او را از هر مال و ثروتی بی نیاز می

باشد خداوند با عملی کم از او خشنود و گرداند و هرکس از خداوند با روزي کم خشنود و بزرگوار می

  شود.) راضی می

بود و صحابه در پیش او حلقه زده، آن صدیقان صادق، آن آدم نشستهروزي مهتر عالم و سرور بنی    

د و آی» قُل« خموشان ناطق، راز را با حضرت بی نیاز فرستاده بودند تا آن عنقاي عالم غیب، به آواز 

  معرفت به شاخ گل آید و نواي عاشقانه بسراید و مراد دین و دنیا برآید. آن هزار دستان بوستان

مهتر عالم، سر درج در اسرار بگشاد و این لفظ بر نطع بازرگانان جانباز جانان طلب معنی نهاد و     

تهمت هرکه قدم از ذل معصیت، بی» من خرج من ذل المعاصی الی عزا  التقوي«چنین فرمود که: 

به صحراي پرهیزگاري و ترسکاري نهد و کیمیاي تقوي را به دست طلب معنی بر مس ریا و غفلت 

 کمال» اغناه االله بلامال«نفس سحارة غداره مکارة اماره افکند به قدم مجاهده سوي انوار مشاهده رود، 

  مال توانگر گرداند.فضل الهیتّ به محض لطف ربویتّ، این بنده را بی

  

  خیز و بیـــــا ملـــــک سنایی ببین  م و چیـنبس کـه شنیدي صفت رو     

  همه جــــان بینی، بی کبر و کین   تا همــه دل بینی بی حـرص و بخل     

  دست نــــه و ملـــک به زیـر نگین  پـاي نــــه و عرش به زیـــــر قـدم     

  چنینگــــــاه عدو گوید : هست او   گــاه ولی گوید: هست او چنـــــان     

  چون گل و چون سوسن و چون یاسمین  او ز همــــــه فــارغ و آزاد و خوش        

     

  تقوي پیرایۀ او گردد، پرهیزگاري سرمایۀ او باشد. عاملان، توانگري به کثرت مال دانند.

  

  منقار در آب شور دارد همه سال   مرغی که خبر ندارد از آب زلال

                     

 توانگري، توانگري دل». الغنی، غنی القلب لاغنی المال«فرماید مهتر عالم: اند که میاما غلط کرده  

است نه توانگري مال. درمی چند و دیناري چند، از مکان کان فانی، به صنع صانع و ابداع مبدع، 

وي اي برحمرت بر صفحات او کشیده، رنگی و هنگی به وي داده، ضرّابان رعنا، نقشی و دایره 1گلُغونه

کشیده و به کورة امتحان در آورده، دست به دست و شهر گشتن پیشه کرده، چه لایق عشق بازي 

  ).     65: 1365(مولوي،» بندگان حضرت و شاهان با غیرت باشد

      

                                                 
  است.» گلگونه«ذکر شده که صورت دیگري از » لغونهگُ«در متن کتاب مجالس سبعه -1
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  برداشت مولوي

معنی ظاهري حدیث این است: هر کس از گناه توبه کند و به عزّت تقوا روي آورد، خداوند او را     

ما برداشت مولوي معناي دیگري است. مولوي براي تأویل حدیث کند انیاز میاز هر مال و ثروتی بی

ند و غنی کاستفاده می» الغنی، غنی القلب لا غنی المال«فرمایند: مذکور از کلام دیگر پیامبر که می

دارد. این کلام مولوي پاسخ آنان است که شدن بدون مال و سرمایه را براي پرهیزگاران بیان می

  دانند. در حالی که توانگري، توانگري دل است نه مال.کثرت مال میتوانگري و غنا را به 

ابیاتی که از سنایی بیان داشته نیز در شرح توانگران واقعی عالم وجود و پرهیزگاران و وارستگانی    

  اند.اند و با پاك کردن دل از حرص و بخل، پاي بر عرش نهادهاست که از دام مال و تعلّق مادي رسته

رفع المومن قدماً عن قدم حتی یسال عن ثلاث: عن عمره فیما افناه و عن لا ی«-3

ارد، د(مؤمن قدم از قدم برنمی شبابه  فیما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه.

که که سؤال از وي پرسند: از عمر او که در چه راهی تباه ساخت و از جوانی او که با چه چیز مگر آن

  ز ثروتش که از کجا به دست آورد و در کجا صرف کرد.)سرگرم شد. و ا

به ذات پاك و ذوالجلال که قدم از قدم بر ندارند روز حساب تا از عهدة این سه سوال بیرون نیاید.    

لا یرفع المومن قدماً عن قدم حتی یسال عن ثلاث: عن عمره فیما «فرماید: که سید عالم میچنان

  ه و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه.افناه و عن شبابه فیما ابلا

نگذارند تا از عهدة این سه سؤال بیرون نیاید: یکی سؤال کنند که اي را فروفرداي قیامت هیچ بنده   

که جوانی به چه چیز رسانیدي به سر؟ سوم آن که دنیا را از عمر عزیز را در چه گذاشتی؟ دوم آن

  بردي؟کجا جمع کردي و به کجا به کار 

هرکسی را در دنیا دعوي است. باشی تا داغ عزل برگوش مدعیان زنند و این ندا به سمع عالمیان     

ها را برداریم و همه را به صحرا بیرون آریم امروز روزي است که پرده» یوم تبلی السرائر«در دهند که: 

چون باد باش. زهر بیماریش چون در طلب، پوینده » هذا یوم لا ینطقون.«ها مُهر کنیم: و همه را زبان

شکر نوش کن. دل را بگوي تا عافیت را بدرود کند. تن را بگوي تا سلامت را تبرا دهد که هرکه 

  اي بر لب دریا کند، موج، بسیار بیند و هرکه دعوي محبت کند، زهر بلا و محنت بسیار چشد. خانه

  

  »تو خوشهرگز نشود حقیقت وقت     تا در نزنی به هر چه داري آتش 

  ).70 .ص.1365(مولوي،       



  
  
  
  
  

  
  1400اول، ، شماره پنجم دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

86 

  برداشت مولوي

که سه سؤال از وي بپرسند: از عمر او که در چه راهی تباه دارد مگر آنمؤمن قدم از قدم بر نمی    

ساخت و از جوانی او که با چه چیز سرگرم شد و از ثروتش که از کجا به دست آورد و در کجا 

  کرد.صرف

لب ها به طل مولوي این است که این حدیث در مقام تشویق و تحریض انسانرسد تأویبه نظر می    

است و کوشیدن در راه خداي و طاعت و عبادت وي و مجاهده و ترك عافیت. چون در قیامت سوال 

؟ کاهلی و اي که در اختیار داشتی یعنی  عمر و جوانی و مال، چه کرديشود که با این سرمایهمی

که  هاییچنین خداوند نعمتکوشش و مجاهده و طلب پذیرفتنی است. هم سستی پذیرفته نیست،

  ند.کها سوال میبخشد در روز قیامت نیز در مورد چگونگی استفاده از آن در این دنیا به بندگان می

قال: اصحبت مومناً قال: ان لکل حق حقیقه فما حقیقه ایما نک؟  کیف اصحبت یا حارثه؟«-4

الدنیا فاظماءت نهاري و اسهرت لیلی فکاءنی انظر الی عرش ربی  بارزاً و کانی قال: عزلت نفسی عن 

حابه ثم اقبل الی اص» اصبت فالزم « انظر الی اهل الجنه یتزاورون و الی اهل النار یتغاوون فقال النبی:

 ا ایمان(حارثه، شب را چگونه گذارندي؟ پاسخ داد که: ب »هذا عبدا نوراالله قلبه بنور جلاله.« و قال:

اي دارد، نشانۀ ایمان تو چیست؟ گفت نفس خود را از دنیا سحر کردم. فرمود: هر سخن درستی نشانه

خوابی گذارندم. گویی عرش الهی را آشکار بازداشتم. روز را با تشنگی سپري کردم و شب را با بی

ه دیدم کدوزخیان را میکردند و کردم که همدیگر را زیارت میدیدم و انگار به بهشتیان نظاره میمی

 اي، رهایش مکن. سپسفرمود: حقیقت را یافته  -که سلام و درود خدا بر او باد -زدند. پیامبرفریاد می

اي است که خدا دل او را به نور جلال خویش نورانی روي به یاران خویش کرد و فرمود: این بنده

  است.) کرده

ي به بود روروزي میان یاران نشسته –االله علیه وسلم صلی  –سید المرسلین، چراغ آسمان و زمین   

حارث کرد و گفت: اي حارثه ! امروز چون برخاستی از خواب؟ گفت: مؤمن برخاستم مؤمن راستی، 

  گمان و تقلید.مؤمن حقیقی، مؤمن بی

  

  وان کار که ابرار گـــــزیدند، گزیدیم     آن جا کـــــه احراز نشینند، نشینم

  خود را به یکی جان ز همه بازخریدیم    عهـدة صدگونه وبالیم دیدیم کــه در

  المنته الله کــــــه به مقصود رسیدیم    ما را همه مقصود به آمرزش حق بود

  

فرمود که: هر راستی را نشان است و هر حقیقتی را علامتی  –صلی االله علیه و سلم  –پیغامبر    

  است. نشان ایمان تو چیست؟
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گفت: یا رسواالله! من از دنیا دور شدم که دنیا را دام غرور دیدم و حجاب نور دیدم. به روز تشنه      

که بینم؛ چنانصبر کردم و شب، بیدار بودم و این ساعت معینّ، عرش رحمان را به چشم ظاهر می

 یگر را زیارتبینم به این چشم ظاهر، میان بهشت یکدبینند و اهل بهشت را میخلق، آسمان را می

کنند و فریادشان به گوش بینم که غریو میگیرند و اهل دوزخ را با آن چشم میکنند و کنار میمی

  شنوم. ظاهر می

ینی بیافتی، راه راست دیدي. آنچه می» اصبت فالزم « فرمود: –صلی االله علیه و سلم  –رسول       

د و ملک تو شود؛ زیرا دیدن دیگر است و ملََک تو شو هم بر این روش محکم باش تا آنچه دیدي مقام

 هذا عبد نوراالله«رو به یاران کرد و فرمود:  –صلی االله و علیه و سلم  –شدن دیگر. بعد از آن رسول 

  عزوجل. -این بنده، آن بنده است که خداي »: قلبه بنور جلاله

  

  در بــــازکن درون نشینان    آن سرمــــه کش بلند بینان

    

  است.است و چشم دل او را منّور گردانیدهچشم دل این مرد را سرمۀ معرفت کشیده     

  

  بیرون شوي زین ورطه که این خلق در آن است    گر پــــــردة هستیت بسوزي بـه ریاضت

  بـــــــــر دیدة تو این سرآن گه به عیان است     پنهان شـوي از خویش وزکونین به یک بار

  سرگشته در این واقعـــــه این خلق از آن است  ایــــن عالم نفی است، در اثبات توان دید            

           

چون حارث طاعت خود را پیش آورد که روز به روزه  بودم و شب بیدار و از دنیا دور شدم تا اینها    

  علیه و سلم به لطف او را بیدارصلی االله –شنوند، رسول بیند و نمیدیدم و شنیدم، آنچه خلق نمی

  کرد که نماز خود را مبین، نیاز خود را مگو، آن به عنایت و بخشش حق دان.

  هم تو بنا نهادي، هم تو تمام گردان    از ما و خدمت ما چیزي نیاید اي جان

  دارالملام مــــا را، دارالسلام گردان    دارالسلام مــــــا را، دارالملام کردي

                  

باز سپیدي پرید از دست شاه به دستوري برگوشۀ بام نشست. طفلان در فرو جمال آن باز حیران    

 تی و توتوي ایشانپندارند که آن باز سلطان، از بهر تیکنند و از دور میتی و تو تو میشدند. تی

به بنور نوراالله قل«است. ه نشستهاست. ندانند که آن باز به عنایت پادشاه به گوشۀ آن ویراننشسته

یعنی مگو که روز چنین کردم و شب چنان کردم، الا بگو که آن خداوندي که روز را منّور » جلاله 
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، مولوي» ( کرد و شب را مستّرد کرد به عنایت خویش و بخشش خویش بر دل و دیدة من رحمت کرد

  ). 77-78 .ص ص. 1365

                                                                

  برداشت مولوي

است. تأویل مولوي متضمن اي است که خدا دل او را به نور جلال خویش نورانی کردهاین بنده    

این نکته است که اگرچه طلب بنده و قدم نهادن او در راه لازم است اما مهم عنایت و لطف حضرت 

-که خود در مثنوي میچناناست؛ زیرا بدون عنایت خدا تلاش بنده به جایی نخواهدرسید. همحق 

حکایت حارث مفید این معنی است که بنده با حصول ». کوشش بیهوده به از خفتگی است«گوید 

 مباشد و خود را در میانه نبیند تا آن معنی دواهر معنی از جانب خداوند باید نظر به عنایت او داشته

یابد چون: از ما و خدمت ما چیزي نیاید این جان هم تو بنا نهادي، هم تو تمام گردان؛ زیرا انسان در 

مقابل پروردگار کسی نیست. تکیۀ دیگري که مولوي در قالب این حکایت قصد بیان آن را دارد، 

نی ی، یعدر عرفان است که موهبتی است و تلاش بنده براي ملک خویش کرده آن معن» حال«توجیه 

  »مقام.«

  ) گردد.(خداي تعالی از توبۀ بندة مومن خود شادمان می. ان االله یفرح  بتوبه عبده المومن«-5

روزي پادشاه شکارهاي عجب کرده بود و سخت شادمان و خندان بود. پادشاه ازل و ابد را شکار     

ضاي رحمت که بندگان را زهی تقا» ان االله یفرح بتوبه عبده المومن«عزیز، دل عاشقان است که: 

  بگریزاند، به غیرت و بیگانه کند و باز شکار کند به رحمت.

  

  هــر لحظه دراو صنعت دیگر بازي    اي آنکه ز خاك تیره نطعی سازي

  احسنت، زهی صنعت با خود بازي    گه مـــات کنی و گه بداري قایم

  

امیران چون شاه را شادمان دیدند و درهاي رحمت را بازافتند، جمله به خدمتش زانو زدند و گفتند:    

ها است که ریسمان دل ما اي شاه عالم! چند و چند؟ آخر ما را کشتی، عادت کرم تو نبود این، مدت

  .ص.1365(مولوي، » آلودگره بر گره است، چون رشتۀ تب بترس از شب دودآلود و از شفق خون

 83.(                   

  برداشت مولوي

رسد، برداشت مولوي از حدیث مذکور آن است که چون خداوند توبه کردن بندگان به نظر می   

کند، سپس با گریزاند، گرفتار گناه میخویش را دوست دارد، پس ابتدا آنان را از درگاه خویش می
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دارد. بنده که از خود اختیار و د و به توبه  وامیخوانرحمت خویش آنان را به سوي خویش فرامی

انتهاي خواهد با این کار لطف و رحمت بیاستقلا لی ندارد، در حکم شکار اوست. شاید خداوند می

خود را به بندگان نشان دهد و فرصتی دیگر در اختیار آنان قراردهد تا از گرفتاري گناه نجات یابند و 

          هم عبرت بگیرند و هم امیدوار به لطف و رحمت خدا شوند.دیگران نیز از چنین سرنوشت 

ان الله تبارك و تعالی عباداً امجاداً محلهم فی الارض کمحل المطران وقع علی البّر اخرج «-6

بندگان والا  –که بلند مرتبه و متعالی است  –(خداي را  .البُرّ وان و قع علی البحر اخرج الدّر

مقامی است که مرتبۀ آنان در زمین، همانند باران است که اگر بر صحرا بارد، گندم رویاند و اگر بر 

  دریا فروریزد، مرواریدها پدیدآرد.) 

اي را شایسته مقام گرداند و او را شراب لطف ابد بچشاند، ظاهر و باطنش تعالی چون بنده –حق     

، محبت اغیار را در باطن او گنجایی نماند، مشاهدة لطف خفی گردد، به را از ریا و نقاق صافی کند

. رسدنگرد و از مقدور به قادر میکند، از مصنوع به صانع میچشم عبرت در حقیقت کون نظاره می

گه از مصنوعات ملول گردد و به محبت صانع مشغول گردد. دنیا را پیش او خطر نماند، عقبی را آن

نازد و جان در نماند. غذاي او ذکر محبوب گردد و تنش در هیجان شوق معبودي میبر خاطر او گذر 

گدازد، نه روي اعراض و نه سامان اعتراض، چون بمیرد و حواس ظاهرش از دور محبت محبوب می

فلک بیرون آید، کل اعضایش از حرکت طبیعتش ممتنع گردد، این همه تغیر، ظاهر را بود و لیکن 

  با خلق مردگان و نزد حق زندگان.» اموات عند الخلق احیاء عند الرب «حبت پرُ بود باطن از شوق و م

فرماید که: این بندگان رحمت عالمند، بدیشان بلاها دفع شود، زینهار خلقند، درِ روزي بر برکت می   

د، گنج نایشان باز شود و در بلا بسته شود. بر مثال بارانند هرجا که بارند مبارك باشند و برکت باش

بخش باشند، آب زندگانی باشند باران اگر بر زمین بارد، گندم  و نعمت بار آرد و روان باشند حیات

  ها پر درُّ کند و دَر گوهر رویاند.گر بر دریا بارد، صدف

بعضی محققان گویند: مراد از این خشکی، قالب و صورت آدمیان است که به برکات صحبت اولیا    

ل و زهد و نیاز و شفقت و مرحمت و خیرات و صدقات و مسجدها و منارها و آراسته گردد و عم

ها و غیر آن، این همه خیرات ظاهر در عالم از صحبت آن بندگان حاصل ها و رباطمعبدها و پل

ها اند و مراد از باریدن بر دریا، زنده گردانیدن دلاند و از ایشان آموختهاست و از ایشان دزیدهشده

ها از صحبت ایشان و آراسته شدن نوعروس جان به جواهر علم ها و روشن دلنا شدن دلاست و بی

  ). 88 .ص.1365(مولوي،» و معرفت و شوق و ذوق
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  برداشت مولوي

بندگان والا مقامی است که مرتبۀ آنان در زمین،  –که بلند مرتبه و متعالی است  –خداي را    

  همانند باران است که اگر بارد، گندم رویاند و اگر بر دریا فرو ریزد، مرواریدها پدید آرد.

مراد مولوي از تشبیه عبد و بنده به باران، پاکی جان و دل اوست، کسی که ظاهر و باطنی از ریا و   

  او نباشد، باران مطهر پاکی و صفا و نیز رحمت حق است. نفاق پاك دارد و محبت اغیار در دل

گونه که مراد از باران، بنده است، مراد از : همانگویدهمچنین مولوي از قول برخی محققان می    

گردد و انواع خیرات ظاهري عالم خشکی، قالب و صورت آدمی است که به برکت صحبت اولیا آراسته

شود. مراد از باریدن بر دریا، زنده گردانیدند مجدها و... حاصل می چون شفقت و مرحمت و صدقات و

ها از همنشینی با اولیا است. مولوي به صورت غیرمستقیم ارزش وتأثیّر ها است، بینا شدن دلدل

  کند.همنشین خوب را به ما گوشزد می

 علما نعم الامیر علیالسلام  شرالعلما من زار الامرا و خیرالامرا من زار القال النبی علیه«-7

ان (بدترین دانشمندان کسانی هستند که با امرا و پادشاه باب الفقیر و بئس الفقیر علی باب الامیر.

میر روند، بهترینْ اکنند و بهترین پادشاهان کسانی هستند که به ملاقات دانشمندان میملاقات می

  رود.)به خانه پادشاه می رود و بدترین فقیرکسی است کهکسی است که به خانۀ فقرا می

السلام شر العلما من زار الامراء و خیر الامراء من زار العلماء نعم الامیر علی باب قال النبی علیه   

  الفقیر و بئس الفقیر علی باب الامیر.

اند که نشاید که عالِم به زیارت امیر آید تا از شرور عالِمان نباشد، خلقان صورت این سخن را گرفته   

اند؛ بلکه معنیش اینست که شّر عالمان آن کس باشد که او مدد از معنیش این نیست که پنداشته

اشد بامرا گیرد و صلاح و سداد او بواسطۀ امرا باشد و از ترس ایشان اول خود تحصیل به نیتّ آن کرده

پذیرفت و از جهل که مرا امرا صِلت دهند و حرمت دارند و منصب دهند پس از سبب امرا او اصلاح 

رود به علم مبدل گشت و چون عالم شد از ترس و سیاست ایشان مؤدب [شد] و بر وفق طریق می

کام و ناکام بس او علی کل حال اگر امیر به صورت به زیارت او آید و اگر او به زیارت امیر رود؛ زیرا 

 باشد بل علمعلم متصف نشدهباشد و امیر مزور و چون عالم درصدد آن باشد که او به سبب امرا به 

باشد و طریق و ورزش او بر راه صواب [بود که] طبع او آن است و جز آن او اولاً و آخراً براي خدا بوده

  ).1.ص.1385(مولوي، » نتواند کردن

  برداشت مولوي

داند که به دیدار امرا برود و بهترین معناي ظاهري حدیث شریف، بدترین دانشمندان را کسی می   

  ها براي پیشرفت حکومت خود کمک بجوید.داند که به دیدار علما برود و از آنامرا را کسی می
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مولوي از ذکر این حدیث تأویل جدیدي دارد، بدترین دانشمند از نظر ایشان کسی است که از ابتدا    

له و ها صباشد که  هدفش از کسب علم و دانش رسیدن به خدمت امرا باشد تا از آنکرده»نیت«

پاداش بگیرد و کسب قدرت و نام و نان کند. این فرد بدترین دانشمندان است و کسب علم او براي 

تواند خدمتی به مردم بکند؛ بلکه باید مواظب است. مسلم است چنین دانشمندي نمیرضاي خدا نبوده

خنی باشد که سباشد تا سخنانش موافق طبع حاکمان باشد و مقبول طبع ایشان افتد و همواره مراقب 

گونه عالمان باید چشم بسته از صاحبان زر و زور تعریف و نگوید که مورد پسند آنان واقع نشود. این

  بود.           دفاع کند. از نظر مولوي چنین فردي نه علمش سودمند است؛ بلکه مضر هم خواهد

  ا مرا غذا و آب دهد.)گزینم ت(نزد پروردگارم مسکن می .2ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی«-8

تو را غیر این غذاي خواب و خور غذاي دیگرست که ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی درین عالم    

پروري. آخر این تن اسب تست اي و شب و روز تن را میاي و باین مشغول شدهآن غذا فراموش کرده

خود خواب و خوریست و تنعمیست و این عالم آخرُ اوست و غذاي اسب غذاي سوار نباشد او را به سر 

اي و در است تو بر سر اسب در آخُر اسبان ماندهکه حیوانی و بهیمی بر تو غالب شدهامّا سبب آن

وصف شاهان و امیران عالم بقا مقام نداري دلت آن جاست امّا چون تن غالبست حکم تن گرفتۀ و 

  اي.اسیر او مانده

راند تا هوش با او بود چون لحظۀ همچنانک مجنون قصد دیار لیلی کرد اشتر را آن طرف می   

ت یافکرد. اشتر را در دِه بچۀ بود فرصت میگشت و خود را و اشتر را فراموش میمستعزق لیلی می

سه ماه  چنینبود؛ همآمد دو روزه راه بازگشتهرسید چون مجنون به خود میگشت و به دِه میبازمی

» در راه بماند عاقبت افغان کرد که این اشتر بلاي منست از اشتر فروجست و روان شد

  ).      16.ص.1385(مولوي،

                                                                                                                                       

  برداشت مولوي

خورم امّا برداشت فرمایند: من نزد پروردگار خود آب و غذا میحدیث در مورد پیامبر است که می    

» ذاغ«کنند؛ بلکه منظور مولوي از مولوي از غذا همان غذاي جسمانی نیست که مردم روزانه تناول می

اکی را به دهد. وي این جسم خغذاي روح است نه غذاي جسم؛ زیرا غذاي جسم تن را پرورش می

سازد. این غذا از نظر مولوي همان کند. غذاي روح، روح انسان را قوي و نیرومند میاسب تشبیه می

                                                 
/   30، ص1/ شرح تعرف، ج133-134، ص3/ صحیح مسلم، ج118، ص4صحیح بخاري، جسند حدیث: - 2

  .115، ص1جامع صغیر، ج
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هاي مادي و دنیوي است و دلْ پاك نمودن از تمام تعلقّات و دلبستگیعبادت کردن خدا با تمام وجود 

ر تهرچه فرد در عبادت قوي است و به تعبیر دیگر هر چیزي که انسان را پایبند دنیا ننماید، است.

تر است و با این روح قوي می تواند به تر است و در برابر ناملایمات روح مقاوممسلمأ روح او قوي

مرحلۀ خودشناسی که همان مقدمۀ خداشناسی است برسد. انسان تا زمانی که در قید و بند جسم 

اده سازد. به زعم ایشان غذاي روح، تواند روح خود را براي تقرب و وصال محبوب آماست نمیمانده

  همان عبادت و طاعت خداوند است.

  (از جهاد اصغر به جهاد اکبر برگشتیم.) رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر.«-9

بینی چندین هزار کافر اسیر یک کافرند که پادشاه ایشانست و آن کافر اسیر اندیشه، پس نمی    

دارد چون به یک اندیشۀ ضعیف مکدر، چندین هزار خلق و عالِم اسیرند آنجا. دانستیم که کارْ اندیشه 

پایان باشد بنگر که آن را چه عظمت و شکوه باشد و چگونه قهر اعدا کنند و چه هاي بیکه اندیشه

پایان صحرا در حد و سپاهی بیبینم معین که صد هزار صورت بیها را مسخّر کنند، چون میعالم

اند و آن شخص اسیر اندیشۀ حقیر؛ پس این همه، اسیر یک اندیشه باشند تا خصیصحرا اسیر ش

ند صور ها دارپایان خطیر قدسی علوي چون باشند؛ پس دانستیم که کارْ اندیشههاي عظیم بیاندیشه

که صورت بیند او نیز جماد باشد و در اندیشه معطلند و جمادند؛ پس آناند و بیهمه تابعند و آلت

راه  ندارد و طفلست و نابالغ اگرچه به صورت پیرست و صدساله رجعنا من الجهاد الاصغر الی  معنی

زدیم. این ساعت به ها بودیم و به خصمانِ صورتی مصاف میالجهاد الاکبر؛ یعنی در جنگِ صورت

یرون ب هاي بد را بشکند و از ولایت تنهاي نیک اندیشهزنیم تا اندیشهها مصاف میلشگرهاي اندیشه

مولوي، (» واسطۀ تن در کارندها دارند که بیکند پس اکبر این جهاد باشد و این مصاف پس کارْ فکرت

  ).57 .ص.1385

  برداشت مولوي

 شنویمظاهر معناي آیه این است، از جهاد اصغر به جهاد اکبر برگشتیم. تا عبارت جهاد اکبر می    

شود امّا مولوي برداشت جدیدي از جهاد ره هدایت میبلافاصله ذهن ما به سوي مبارزه با نفس اما

اي از مبارزه با تواند زیر مجموعههاي نیک خود میهاي بد با اندیشهاکبر دارد؛ اگرچه جنگ اندیشه

. اگر داندهاي بد میهاي نیک با اندیشهنفس اماره باشد. . او در این نوشته جهاد اکبر را جنگ اندیشه

هاي بد و ناپسندي که یابیم که حتی مبارزه با اندیشهایشان توجه شود، درمیبه دقت در سخنان 

هاي ها در جنگ و جدال و مبارزه هستند، هدفشان خارج کردن اندیشههاي خوب با آنهمواره اندیشه

باشد تا انسان بتواند به تعالی و کمال انسانی که همانا هدف غایی بد از سرزمین جسم و روح می

  آمدن به این دنیاي فانی است، برسد.  انسان از
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  ها را بپوشانید.)(سرخُمرهخمروا آنیتکم. «-10 

به حضرت مصطفی ( صلوات االله علیه ) جماعتی منافقان و اغیار آمدند. ایشان در شرح اسرار بودند    

یتکم آنکردند. پیغامبر به رمز به صحابه فرمود که خمروا و مدح مصطفی(صلی االله علیه و سلم) می

دارید که ها را بپوشانید و پوشیدهها و سبوها را و خُمها را و دیگیعنی سرهاي کوزها را و کاسه

جانورانی هستند پلید و زهرناك مبادا که در کوزهاي شما افتند و به نادانی از آن کوزه آب خورید. 

دارید و دهان و زبان را پیش  شما را زیان دارد باین صورت ایشان را فرمود که از اغیار حکمت را نهان

  ).71 .ص.1385(مولوي،» دارید که ایشان موشانند لایق این حکمت و نعمت نیستنداغیار بسته

  برداشت مولوي

ها هایی که در آن زمان در خانههاي الهی است نه خمرهاسرار و حکمت» خُمره«برداشت مولوي از    

توان نهاد؛ زیرا سرار الهی را با هرکسی در میان نمیاست. منظور این است که حکمت و اموجود بوده

پندارند و عدة زیادي از مردم قدرت فهم و درك آن را ندارند و با شنیدن این اسرار یا آن را دروغ می

گذارند و تاب تحمل این اسرار را ندارند. مولوي در یا با شنیدن آن سخنان سر به کوه و بیابان می

هاي ها ظرفیتّشود که همۀ انسانگوید و این نکته را متذکر میافراد سخن میمورد قابلیّت وظرفیّت 

و ظرفیتّ  باشندتوانند از اسرار خدا با خبر شوند که قبلاً آمادگی آن را داشتهمتفاوتی دارند. کسانی می

دارند نباشد وگرنه این نوع سخنان را قبول ها قابلیتّ تحمل شنیدن این سخنان را داشتهوجودي آن

             پندارند. البته افراد بیگانه لایق شنیدن اسرار و و یا گویندة آن را فردي دروغگو و غلوپرداز می

  هاي خداوند نیستند و باید از آنان دوري جست.حکمت

  گیري  نتیجه

 است در سخن به بهترینمولوي با فهم وســیعی که از حدیث و معارف اســلامی داشــته، توانسته    

ویژه احادیث معصــومین استفاده کند. بنابراین، هیچ حکایت منثوري از مولوي شــکل از آن علوم، به

  باشد و نکتۀ تربیتی در آن ملحوظ نباشد.نیست که در آن از احادیث شریف نبوي  بهره نگرفته

ان یششک علوم قرآنی و حدیث است. بخشی از نکات آثار منثور امنبع و منشــأ عرفان مولوي بی    

ست. اشدهچه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از مضامین علوم حدیث و روایات گرفته

اي است که باید آن را ویژگی سبکی لاینفک او دانست. شعاع و گستردگی مولوي از احادیث به گونه

بها و ندرك و فهم والاي مولوي از معارف و علوم اســلامی نشــانۀ شناخت وي از این موضوعات گرا

ایســت که درك و فهم کلام ایشان هاي مولوي به گونهباارزش اســت. تأثّیر علوم اســلامی در نوشــته

  نماید.بدون آشنایی با این مفاهیم دینی ناممکن می
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ـــیله    اي براي بیان ادعا یا در بخش احادیث نقل ظاهري از متن یا محتواي آن در آثارش غالباً وس

اي براي توجیه اي موارد نیز تمسک به حدیث را وسیلهشود. در پارهرفع شبهۀ مخاطب محسوب می

کوشــد ذهن کند، میهایی که از حدیث ارا ئه میاقوال و آراء مشــایخ صــوفیه می یابد. او با تأویل

ـــاند و منظور خود را با آن بیان کند. در خواننده را از معناي ظاهري آن ها به معنایی عمیق تر بکش

ها مخصوصاً اي از آناست منبع معتبر دارند، پارهیثی که مولوي در آثارش به کار بردهواقع همۀ احاد

  اند. هاي معتبر صوفیه أخذ شدهاحادیث قدسی، از روایات متصوفه و کتاب

هاي متفاوتی از یک حدیث در جاهاي مختلف ارائه مولوي به تناسب نیاز مخاطبین خود تأویل   

اي تربیتی گوشزد کند، حدیث یکی است امّا هرجا لازم بداند و یا بخواهد نکتهکه ظاهر دهد. با آنمی

رسد در توجه به قرآن و حدیث هیچ شاعري به پاي مولوي . به نظر مینمایداقدام به تأویل می

 باشد و با هدف پویایی و توسطکه عبارت، قابلیّت معناي تأویلی داشته رسد. تأویل در صورتینمی

یست که دلیل نه آگاه بر حقایق هستند، صورت پذیرد، کاري شایسته و پذیرفتنی است. بیافرادي ک

  اند.نامیده» قرآن عجم «مثنوي مولوي را 
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  ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.هاي تأویل قرآنروش)، 1376کر، محمدکاظم، (شا

هاي دفتر اولّ و دوم بررسی تأویلات عرفانی در حکایت«)، 1395مطلق، مقداد، (الدینیشمس

، ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانیارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسینامۀ ، پایان»مثنوي

  پور.االله شریفعنایتاستاد راهنما 

  ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.)چاپ چهارم(، تفسیر مثنوي)، 1382شهیدي، سیدجعفر، (



  
  
  
  
  

  
  1400اول، ، شماره پنجم دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

96 

مجلد، مصحح: حبیب یغمایی، تهران:  7در تفسیر طبري،)، 1399-1344جریر، ( بنطبري، محمد

  انتشارات دانشگاه تهران.

  الاحیا التراث العربی.روت: انتشارات دار، بیاحیاعلوم الدینتا)، محمد، (بیغزالی، ابوحامد

  ، تهران: انتشارات امیرکبیر.)چاپ سوم(، احادیث مثنوي)، 1361فروزانفر، بدیع الزمان، (

، تهران: انتشارات )چاپ یازدهم(مجلد،  2،درشرح مثنوي شریف)، 1382، (فروزانفر، بدیع الزمان 

  علمی فرهنگی.

 ارشد،نامۀ کارشناسیپایان، »تأویل آیات قرآن کریم در مثنوي معنوي«)، 1397منصوري، عصمت، (

رف اش، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی شهید مطهري، استاد راهنما علیدانشگاه فردوسی مشهد

  امامی.

فصلنلمۀ حکمت  ،»گرایی در اندیشۀ مولوي و غزالیتأویل«)، 1392ایلواري، رقیه، (واعظ، بتول و کارل

  .103-124، شمارة دوم، تابستان، صص)سال نهم(، لسفهو ف

 مجالس سبعه، تصحیح و توضیحات دکتر توفیق هـ. سبحانی،)، 1365محمد، (الدینمولوي،جلال

  ، تهران: انتشارات کیهان.)چاپ اول(

 ،)چاپ یازدهم(الزمان فروزانفر، ، تصحیح و حواشی بدیعمافیهفیه)، 1385، (محمدالدینمولوي،جلال

  تهران: انتشارات امیرکبیر.

، تهران: )چاپ ششم(، به کوشش توفیق سبحانی، مثنوي معنوي)، 1385، (محمدالدینمولوي،جلال

  انتشارات روزنه.

، )چاپ پنجم(الین نیکلسون، ، به تصحیح رینولدمثنوي معنوي)، 1381، (محمدالدینمولوي،جلال

  تهران: انتشارات پیمان.

 

 


